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 سخن پژوهشگاه
 

در  ]هـاي انسـاني   هار پديدهريزي و ضبط و م به منظور شناخت، برنامه[پژوهش در علوم انساني 
هاي وحياني در كنـار   ضرورتي انكارناپذير و استفاده از عقل و آموزه راستاي سعادت واقعي بشر

هاي اصيل جوامع، شـرط   فرهنگ و ارزش هاي عيني و هاي تجربي و در نظر گرفتن واقعيت داده
 است.ها در هر جامعه  گونه پژوهش يي اينآنمايي و كار اساسي پويايي، واقع

سـو و   هاي جامعـه از يـك   پژوهش كارآمد در جامعه ايران اسلامي در گرو شناخت واقعيت
فه فرهنگ ايراني از سوي ديگـر  ترين مؤل هاي وحياني و اساسي وزهآم  ترين اسلام به عنوان متقن

گيري از آن در پژوهش، بازنگري  اسلامي و بهره رو، آگاهي دقيق و عميق از معارف است؛ از اين
 است. اي برخوردار سازي مباني و مسائل علوم انساني از جايگاه ويژه بوميو 

بنيانگذار جمهوري اسـلامي، زمينـه    )ره(توجه به اين حقيقت راهبردي از سوي امام خميني
فـراهم سـاخت و بـا راهنمـايي و      1361حوزه و دانشگاه را در سال   گيري دفتر همكاري شكل

علمي شكل گرفت. تجربه موفـق ايـن    و دانشگاه، اين نهادعنايت ايشان و همت اساتيد حوزه 
آمـوزش   هاي آن فراهم آورد و با تصويب شوراي گسـترش  نهاد، زمينه را براي گسترش فعاليت

مؤسسـه  «بـه   1382يس شد و در سـال  ستأ »پژوهشكده حوزه و دانشگاه« 1377عالي در سال 
 ارتقا يافت. »حوزه و دانشگاهپژوهشگاه «به  1383سال در و  »دانشگاه پژوهشي حوزه و

پژوهشگاه تاكنون در ايفاي رسالت سنگين خود خدمات فراوانـي بـه جوامـع علمـي ارائـه      
ها كتاب و نشريه علمـي   توان به تهيه، تأليف، ترجمه و انتشار ده مي نموده است كه از آن جمله

 اشاره كرد.

مند به مطالعه در حـوزة علـوم    لاقهتواند منبعي براي پژوهشگران ع افزون بر آنكه مياين كتاب 
درسـي بـراي دانشـجويان مقطـع كارشناسـي ارشـد و        انساني اسلامي باشد، به عنوان منبع كمـك 

 سه
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شناسي، اقتصاد، سياسـت   ويژه جامعه هاي مختلف علوم اجتماعي، به تحصيلات تكميلي در رشته
 شود. پيشنهاد مي تحقيق شناسي هاي مربوط، جهت دروس فلسفه علوم اجتماعي و روش و شاخه

شـود بـا همكـاري، راهنمـايي و پيشـنهادهاي       نظران ارجمند تقاضا مي از استادان و صاحب
در جهت اصلاح كتاب حاضر و تدوين ديگر آثـار مـورد نيـاز     اصلاحي خود، اين پژوهشگاه را

 جامعه دانشگاهي ياري دهند.

(نجفي)، ناظر محترم جناب ، حسين بستان محترم مؤلف داند از در پايان پژوهشگاه لازم مي
الاسـلام والمسـلمين محمـود رجبـي و همچنـين از آقايـان دكتـر محمـدتقي ايمـان و           حجت

  سيدمحمدتقي ابطحي سپاسگزاري و تشكر كند.
  
  

 چهار
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  پيشگفتار
  

سازي علوم انساني، يا توليد علوم انساني مبتني بر نگرش اسلامي، از حدود نـيم   انديشة اسلامي
قرن پيش در جهان اسلام مطرح شد و در ايران نيز پس از پيروزي انقلاب اسلامي مـورد توجـه   

هايي نيز در مدتي نزديك بـه سـه    نخبگان حوزوي و دانشگاهي قرار گرفت و كوشش گروهي از
رغم ايـن   دهه در جهت تشريح مباني آن و پاسخگويي به انتقادهاي واردشده به عمل آمد، اما به

ها، اين انديشه هنوز از پس غبارهاي ابهام و ترديد بيـرون نيامـده اسـت كـه شـناخت       كوشش
ناختي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي اين امر، خود بـه  ش عوامل گوناگون معرفت

اي نياز دارد، ولـي قـدر مسـلم آن اسـت كـه هنـوز عـزم بايسـته و اقـدام           هاي جداگانه بررسي
اي در جهت تحقـق عملـي ايـن انديشـه از سـوي انديشـمندان و پژوهشـگران نـه در          شايسته

رود در نتيجـة تحـولات    شود؛ گرچه اميـد مـي   يها مشاهده نم هاي علميه و نه در دانشگاه حوزه
اجتماعي سياسي اخير در كشور و با توجه به تأكيد خاص مسـئولان نظـام جمهـوري اسـلامي     

  ويژه مقام معظم رهبري (مد ظله) شاهد نقطة عطفي در اين زمينه باشيم. به
تأسـيس   هاي اصلي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از زمـان  ها و دغدغه اين موضوع از رسالت

تـاكنون بـوده اسـت     1360هستة اولية آن با نام دفتر همكاري حوزه و دانشگاه در اوايـل دهـة   
هـا و مقـالات متعـدد و     هاي گوناگوني شـامل تـأليف و ترجمـة كتـاب     اين راستا فعاليت در و

و  پژوهشـگاه ويژه در ده سال گذشته در ايـن   چندين همايش ملي و نشست داخلي، به برگزاري
گـامي بـه   ها تدوين كتـاب   كز به انجام رسيده است. از جملة اين فعاليتامرديگر كاري يا با هم

، بـا مشـاركت سـه تـن از محققـان      ): ساختار علم تجربي و امكان علـم دينـي  1سوي علم ديني (
از سـوي ايـن پژوهشـگاه     1384، فلسفه و مديريت بود كـه در سـال   هاي علوم اجتماعي گروه

بود كه در آن بـا رهيـافتي   » علم ديني«منتشر شد. كتاب يادشده حاصل مرحلة نخست از طرح 



 گيري از متون ديني در علوم اجتماعي ): روش بهره2گامي به سوي علم ديني (      2
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تحقـق    ، ادعاي امكانطور خاص از منظر فلسفة علوم اجتماعي فلسفي به مسئلة علم ديني و به
  انداز كلي چنين علمي ترسيم شد. لم اجتماعي اسلامي مورد تأييد قرار گرفت و چشمع

ها و به دلايـل ذيـل، ضـرورت پـرداختن بـه ايـن بحـث در سـطح          رغم اين كوشش اما به
  شد: شناسي كاربردي همواره احساس مي روش

نـد و ايـن   ا نخست آنكه مباحث پيشين در باب علم ديني نوعاً جنبة فلسفي و انتزاعي داشته
توانند موافقت اجتماع علمي با ادعاهاي طرفداران علم ديني را جلب  نوع مباحث تنها زماني مي

طور روشن و قابـل اجـرا    هاي تحقيقِ برآمده از مباني و اصول موضوعة خود را به كنند كه روش
ش علـم  اي با نگاه تاريخي و نه منطقـي، رو  ارائه دهند. اهميت مسئلة روش تا آنجاست كه عده

اند، و در اين ارتباط به  يابد، مقدم بر فلسفة آن تلقي كرده را كه در تحقق خارجي علم تجلي مي
هـاي   اند، شواهدي حاكي از آنكـه فلسـفه   شواهدي از تاريخ علوم جديد در غرب استناد جسته

ور مـا  اند. به هر حال، واقعيت در كش  هاي آنها بوده علمي معمولاً مسبوق به تحقق علوم و روش
كه مباحث فلسفي علم ديني در سه دهة اخير بـه دليـل    به گونة ديگري رقم خورده است، چرا

نظرها در باب امكان و چيستي علم ديني نينجاميده و  فقدان ويژگي يادشده، به كاهش اختلاف 
  اند.  انداز روشن و نويدبخشي را در اين زمينه فراهم نكرده چشم

بـا   يد مخالفت بسياري از متخصصان مسلمان علـوم اجتمـاعي  رس دوم آنكه به نظر ميدليل 
براي تحقق اين انديشه و نيـز دربـارة    انديشة علم ديني از ترديدهايي دربارة ظرفيت متون ديني

رفته است. درنتيجـه، ايـن بـاور در    گ با اين علوم نشأت  هاي متون ديني امكان پيوند دادن گزاره
در جهت تأثيرگذاري بـر علـوم    هاي متون ديني ذهن ما قوت گرفت كه اگر ظرفيت وسيع گزاره

هاي اين علوم آشكار شود، زمينة همگرايـي بـين    ها و پژوهش و غنا بخشيدن به نظريه اجتماعي
  اري فراهم خواهد شد.ها تا حد بسي ديدگاه

هاي اجتماعي گوناگوني كه  شناختي پژوهش سوم آنكه نامشخص بودن مباني و قواعد روش
انـد، ضـرورت دسـتيابي بـه چـارچوبي       هـاي اخيـر بـا رويكـرد دينـي صـورت گرفتـه        در سال

  ساخت. ها را دوچندان مي مند نمودن و روشمند كردن اين پژوهش شناختي براي ضابطه روش
گيـري   روش بهرهبا عنوان » علم ديني«هاي يادشده، مرحلة ديگري براي طرح  ه ضرورتبا توجه ب

اينك پـيش روي شـما خواننـدة     تعريف و اجرا شد كه حاصل آن هم در علوم اجتماعي از متون ديني
هاي نظري مرحلة پيشـين در قالـب    ي يافتهبند شود، ابتدا جمع دنبال مي اثرگرامي است. آنچه در اين 

شـناختي   پيشنهادي براي علم اجتماعي اسلامي و سپس توضيح آثار و نتـايج روش  ارائة يك پارادايم



 3پيشگفتار      

S6RaveshBahrehgiri  3  20/01/1392 

اسـت. بـا    وم اجتمـاعي در عل هاي متون ديني ويژه در زمينة چگونگي استفاده از گزاره ، بهاين پارادايم
  گيري، سه محور براي اين مرحله از طرح در نظر گرفته شده است: توجه به اين جهت

كوشش در جهت بازنگري و تنظيم مباحث پارادايمي علم اجتماعي اسـلامي بـه    محور اول:
  ؛عنوان چارچوبي فلسفي براي مباحث مربوط به روش اين علم

بـا توجـه بـه     هـاي متـون دينـي    رائة تصويري روشن از اقسام گونـاگون گـزاره  ا محور دوم:
  ؛يك از اين اقسام در فرآيند فعاليت علمي دارد جايگاهي كه هر
هـاي   در بخـش  هاي متون دينـي  كارگيري گزاره مرحلة روش به به توضيح مرحله محور سوم:

  ي.مختلف فعاليت علم
اول و دوم كتاب مبحث تنظيم شده است؛ مبحث در نهُ در دو فصل و مباحث كتاب حاضر 

سـوم   مبحثعلم اجتماعي اسلامي به محور نخست از محورهاي بالا و  با عنوان مكرّر پارادايم
زند. محـور سـوم نيـز كـه شـامل      پردا به محور دوم مي هاي متون ديني با عنوان تقسيمات گزاره

سـازي،   ، فرضـيه مباحثي راجع به تدوين چارچوب فراتجربي تحقيق، تعريف و پردازش مفاهيم
  هاي چهارم تا نهم پيگيري شده است.  مبحثسازي و سياستگذاري است، در  نظريه

ابعاد روشي علم در ضمن، به منظور نزديك شدنِ هرچه بيشتر به هدف كتاب، يعني معرفي 
هاي چهارم تا نهم كتاب پس از طـرح مباحـث اصـلي،      مبحثيك از  اجتماعي اسلامي، در هر

شده در متن  به تطبيق نكات روشي مطرحآن افزوده شده و در » نمونه«اي با عنوان  كادر جداگانه
جانب،  با توجه به پيشينة مطالعاتي اين اي مشخص و عملي پرداخته شده است. در قالب نمونه

  اند. ها از حوزة مباحث خانواده و زنان انتخاب شده نمونه
هـاي   گونـه حـوزه   شده و با عنايت به اينكه قلـم زدن در ايـن   هاي انجام رغم كوشش ولي به

غايت دشوار است، بايد اذعـان كـرد كـه ايـن اثـر       مطالعاتي، به دليل فقدان پيشينة پژوهشي، به
پيرامـون روش تحقيـق در علـوم     يبحـث و گفتگـو   ي دربابصرفاً كاري مقدماتي به منظور فتح 

گونه انتقاد يا پيشنهاد سـازنده در جهـت    اسلامي است. بنابراين، ضمن استقبال از هر اجتماعي
هاي بعدي مورد استفاده قرار خواهد  ها و تكميل آن، كه به اميد خداوند در ويراست رفع كاستي

نظران و محققان متعهد و دردآشنا در جهت ورود فعالانه به اين مبحـث   حبگرفت، از همة صا
  جويم. ساز و غني ساختن ادبيات آن استمداد مي سرنوشت

اي در تكميـل ايـن    دانم از همة عزيزاني كه به گونـه  در پايان به حكم ادب بر خود لازم مي
 ويـژه  بـه نـد، اعـم از خـانواده    هاي انجام آن مرا يار و همراه بود طرح سهيم شدند و در دشواري
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طـور   ، مسئولان، كاركنان و همكاران محترم در پژوهشگاه حـوزه و دانشـگاه و بـه   مهمسر صبور
الاسـلام والمسـلمين محمـود رجبـي و ارزيـاب       ، جناب حجتناظر طرح استاد محترمويژه از 

ن بسـيار  هـا و دقـت نظرهـاي ارزشمندشـا      گرانقدر، آقاي دكتر محمدتقي ايمان كـه راهنمـايي  
راهگشا و سازنده بود و همچنين از دوست گرامي، آقاي سيدمحمدتقي موحد ابطحي كـه مـتن   

دقت مطالعه كرده و نكات سودمندي را يادآوري نمود، قدرداني و سپاسـگزاري كـنم.    اوليه را به
 ـ بيت پيامبر (صلّي خداوند به تمامي خدمتگزاران دين مبين اسلام و فرهنگ اصيل اهل ه االله علي

  و آله) توفيق عنايت فرمايد و اين كوشش متواضعانه را به لطف و كرم خود بپذيرد.
  

  حسين بستان (نجفي)

  1389پاييز 
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  مقدمه
  

و حاصلِ مرحلة دوم از طـرح پژوهشـي    گامي به سوي علم دينـي  اين نوشتار، جلد دوم از كتاب
): 1گـامي بـه سـوي علـم دينـي (     است. در مرحلة اول طرح كه حاصل آن با عنـوان  » علم ديني«

بـه   توسـط پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه     1384در سال  ساختار علم تجربي و امكان علم ديني
طـور خـاص    سنجي تحقق علم اجتماعي اسلامي با رويكردي فلسفي و به چاپ رسيد، به امكان

انداز كلي چنين علمي ترسيم شد. در اين مرحله  پرداخته و چشم ظر فلسفة علوم اجتماعياز من
هاي گونـاگون   يك از جنبه در هر هاي متون ديني كارگيري گزاره اما كوشش خواهد شد روش به

، و پــردازش مفــاهيمفعاليــت علمــي شــامل تــدوين چــارچوب فراتجربــي تحقيــق، تعريــف  
هـاي مختلـف تبيينـي، تفسـيري و انتقـادي يـا هنجـاري و         سازي در شكل سازي، نظريه فرضيه

  هاي روشن نشان داده شود. طور عملياتي و در قالب نمونه مباحث مربوط به سياستگذاري به
روش «ح، يعنـي  پيش از ورود به بحث، لازم است توضيحي دربارة عنوان اين مرحله از طـر 

، با اشاره به سه مفهوم كليدي مندرج در اين عنـوان،  »در علوم اجتماعي گيري از متون ديني بهره
ك، ايضاح هرچـه  ارائه گردد. بدون ش» گيري روش بهره«و » علوم اجتماعي«، »متون ديني«يعني 

اي  تـر شـدن هـدف ايـن كتـاب و جلـوگيري از پـاره        توانـد در روشـن   مـي  بيشتر اين مفـاهيم 
  هاي احتمالي مؤثر باشد. سوءفهم

  
  متون ديني

منـابع حـديثي    در اين كتاب، متون اصلي دين اسلام است كه قرآن كريم، مقصود از متون ديني
االله عليه و آله)، منابع حاكي از سـيرة عملـي آن بزرگـوار و     مشتمل بر سخنان پيامبر اكرم (صلّي

طبق ديدگاه شيعه، منابع حديثي مشتمل بر سـخنان امامـان معصـوم و حضـرت فاطمـة زهـرا       
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نـابع دينـيِ   گيرند. بنـابراين، م  شناسي آنان را دربر مي االله عليهم اجمعين) و نيز كتب سيره (سلام
باواسطه و دست دوم مانند كتب تفسيري، فقهي و اخلاقي كـه از سـوي عالمـان ديـن تـأليف      

توانند به عنوان منابعي براي فهم  آيند و صرفاً مي مورد نظر به شمار نمي اند، جزء متون ديني شده
  .هاي متون اصلي اسلام مورد استفاده قرار گيرند مضامين گزاره

  
  علوم اجتماعي

كه در اين نوشتار مفروض گرفته شده، به توضيح كوتاهي نيـاز   معنا و مفهومي از علوم اجتماعي
و  1»شـناخت اجتمـاعي  «اي گذرا به چـارچوب   دارد. براي اين منظور، مناسب است ابتدا اشاره

گونـه معرفتـي در بـاب     ، هـر ميان اجزاي آن داشته باشيم. مقصود از شناخت اجتمـاعي  نسبت
(شـامل   ، انديشة اجتمـاعي، علـوم اجتمـاعي   جامعة انساني است كه در قالب فلسفة اجتماعي

ناسي، سياسـت، اقتصـاد و...) و يـا علـم سياسـتگذاري      ش شناسي، مردم شناسي، جمعيت جامعه
توان چارچوب  شود. با اندكي تغيير در زاوية نگاه به اين اقسام چهارگانه مي اجتماعي عرضه مي

تأثيرگذار مطـابق نمـودار ذيـل     پيوسته و درهم هم را متشكل از چهار حوزة به شناخت اجتماعي
  تلقي كرد:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : چارچوب شناخت اجتماعي1نمودار 
  

                                                           
 گيرد، نظري نداريم. شناختي را هم دربر مي در اين قسمت به چارچوب كلي شناخت، كه عناصر ديگري مانند مباني معرفت. 1
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كـه در علـومِ    بر حسب نگرش نسبتاً شايع و داراي خاستگاه پوزيتيويستي، علوم اجتمـاعي 
شناسي، علم  شناسي، روان شناسي، انسان طور خاص در جامعه داراي رويكرد تجربي محض و به

يابند، به حوزة دوم تعلق دارند. در برابـر ايـن نگـرش، مكاتـب      سياست تبلور مياقتصاد و علم 
را به حوزة سوم نيز  از قبيل ماركسيسم، نئوماركسيسم و فمينيسم، قلمرو علوم اجتماعي انتقادي

دهند، سه محورِ تحقيق  تماعي ارائه ميتصويري كه اينان از علم اجكه در  اند، چرا گسترش داده
بخشـي) و نقـد آنچـه     در مورد آنچه هست، توجه به آنچه بايد باشد (با تأكيد بر هدف رهـايي 

  1طور منطقي در كنار يكديگر حضور دارند. هست، به
كـه توضـيح آن در بحـث    » هنجـاري «پوشي از اشتراك لفظي واژة  اما حوزة چهارم با چشم

خواهد آمد، به مجموعة علومي اشاره دارد كـه بـه ارزيـابي قـوانين و مقـررات،       نظرية هنجاري
هـاي اجتمـاعي، اقتصـادي و فرهنگـي و حـل مشـكلات فـردي و         طراحي و ارزيابي سياسـت 

پردازنـد، كـه بـراي     اندركاران امور اجرايي مي اجتماعي از طريق ارائة رهنمودهاي لازم به دست
شناسـي بـاليني در ايـن حـوزه      هـاي حقـوق، مـديريت، اقتصـاد هنجـاري و روان      نمونه، رشته

در تأكيد بر انديشة جدايي دانش از ارزش، گـاه تـا    هرچند حاميان پوزيتيويسم 2گيرند، مي جاي
را مشـتمل بـر پـارادوكس     3يا علمِ سياستگذاري اند كه حتي تعبير علمِ هنجاري رفته آنجا پيش 
  4اند. تلقي نموده

در اين كتاب در معناي  بنابراين، اگر برخلاف ديدگاه پوزيتيويستي، اصطلاح علوم اجتماعي
گيرد، نبايـد   هاي دوم تا چهارم را دربر مي وسيعي به كار رفته است كه همة علوم متعلق به حوزه

آري، در  5هـاي مفهـوميِ مـورد توافـق تلقـي كـرد.       از چـارچوب آن را جعل اصطلاح و خروج 
هاي ديگر وجود  خصوص حوزة نخست ظاهراً توافقي عام بر جدايي منطقي اين حوزه از حوزه

هاي اجتماعي، قواعـد   در اين چارچوب، شناخت آرمان دارد؛ زيرا مقصود از شناخت فراتجربي
شناختي غير تجربي است، كه معمولاً به عنوان اصول موضـوعه   ني انسانو احكام شريعت و مبا

  شوند. قلمداد مي هاي علوم اجتماعي فرض و پيش
                                                           

  .298، صروش در علوم اجتماعي: رويكردي رئاليستي. ساير، 1
2. Bunge, Social Science under Debate, pp.297-303. 

3. policy science 4. Rein, Social Science and Public Policy, p.40.  
اصطلاح يادشده ندارد؛ زيرا حتي كساني كه بـر پيـروي از    شده در اين كتاب، توقف منطقي بر پذيرش . البته مباحث مطرح5

هـاي اجتمـاعي را بـه     ورزند نيز نقد اوضاع اجتماعي و طراحي و ارزيابي قـوانين و سياسـت   اصرار مي ديدگاه پوزيتيويسم
  شناسند. به رسميت مي عنوان كاربردهاي علوم اجتماعي
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كه همة اين چهار حوزه در يكديگر تأثير متقابل دارند، هرچند ايـن تـأثير    لازم به ذكر است
ل است. براي مثال، تأثير حـوزة اول بـر سـه    در مواردي روشن و در مواردي نيازمند دقت و تأم

هاي سوم و چهارم كـاملاً روشـن و انكارناپـذير     حوزة ديگر و همچنين تأثير حوزة دوم بر حوزه
هاي پيشين وضوح كمتري دارد. با اين حـال،   هاي پسين بر حوزه است، اما تأثير معكوس حوزه

 انتقادي، د كه گسترش علوم اجتماعيِهاي چنين تأثيري را در مواردي جستجو كر توان نمونه مي
هـاي اجتمـاعي ارزشـي و      ناظر به سياستگذاري بـه جـرح و تعـديل انديشـه    يا علوم اجتماعيِ

  انجامد. هاي علمي (حوزة دوم) مي حقوقي (حوزة اول) و نظريه
  

  )در علوم اجتماعي گيري (از متون ديني روش بهره

، نشـان دادن روش  »علـم دينـي  «چنان كه در آغاز بحث اشاره شد، هـدف ايـن مرحلـه از طـرح     
پيوسـتة فعاليـت علمـي از تـدوين      هـم  يك از مراحـلِ بـه   در هر هاي متون ديني كارگيري گزاره به

  سازي و در نهايت، مباحث ناظر به سياستگذاري است. تا نظريهچارچوب فراتجربي تحقيق گرفته 
هاي مورد نظر از  چنين روشي قهراً بايد دو جنبه را دربر گيرد: نخست، روش استخراج گزاره

ها در جايگاه مناسب خود در فرآيند تحقيق علمي.  كارگيري آن گزاره و دوم، روش به متون ديني
هاي اصـول فقـه، بسـياري از قواعـد و      ويژه كتاب شناسي فقه و تفسير، به منابع روشاز آنجا كه 

اند، اين مباحث غالباً در اين كتاب مفروض  گذاشته فنون مورد نياز در جنبة نخست را در اختيار 
تري با هدف يادشده دارنـد، بسـنده    اي نكات اساسي كه پيوند نزديك گرفته شده و فقط به پاره

هاي چهارم تا نهم نيز بـه    مبحثسوم كتاب خواهد آمد.  مبحثت، كه اين نكات در گرديده اس
  پردازند. مباحث مربوط به جنبة دوم مي

هـاي چهارگانـة    يـك از حـوزه   نكتة درخور توجه در باب روش آن است كه تحقيق در هـر 
خت طلبد، با اين توضـيح كـه در حـوزة شـنا     هاي مناسب خود را مي گفته، روش يا روش پيش

هـاي   تفسيري) براي شناخت آرمان _ (فقهي 1(فلسفي) و نقلي بايد از دو روش عقلي يفراتجرب
شناختي غير تجربي استفاده شـود، چنـان كـه بـراي شـناخت قواعـد و        اجتماعي و مباني انسان

تواند به كار رود؛ حوزة دانش توصـيفي و تبيينـي اصـولاً بـا      دوم مياحكام شريعت، فقط روش 
                                                           

شود و بـر اسـناد و مـدارك     در اينجا به معناي روشي نيست كه در مطالعات تاريخي به كار گرفته مي طلاح روش نقلي. اص1
رود و گاه بـا   ويژه در فقه و تفسير قرآن به كار مي تاريخي تكيه دارد، بلكه مقصود، روشي است كه در مطالعات اسلامي، به

  شود. دي، روش استنباطي و يا روش تعبدي از آن ياد ميتعابيري مانند روش اجتها
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بـه شـرحي    _علم اجتماعي اسلامي  تناسب دارد، هرچند طبق مفروضات پارادايم روش تجربي
؛ دو حوزة دانشِ انتقـادي و  نيز در اين حوزه بهره جست توان از روش نقلي مي _كه خواهد آمد 

هـاي   هاي تجربي، عقلـي و نقلـي سـازگارند، گرچـه پـارادايم      دانشِ هنجاري نيز اصولاً با روش
طـور خـاص روش    و بـه  گيـري از روش نقلـي   گاه به امكان بهره هيچ موجود در علوم اجتماعي

  اند. ، در اين دو حوزه توجه نكردهاستنباط از متون ديني
هـاي چهارگانـة شـناخت     در تمـام حـوزه   شـود كـه روش نقلـي    با اين توضيح، روشن مي

كـه   قابليت كاربرد دارد و همين مطلب نقطة عزيمت مباحث اين كتاب اسـت، چـرا   اجتماعي
كـارگيري   ، تعبير ديگري از بـه هاي چهارگانة شناخت اجتماعي در حوزه كارگيري روش نقلي به

  در مراحل مختلف پژوهش اجتماعي است. هاي متون ديني گزاره
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  اولفصل 

  
  مباني

  
گـذاري يـك علـم     نجي پايـه س ـ ويژه در بخش دوم آن، به امكـان  در جلد نخست اين كتاب، به

پنجم، با پذيرش رويكـردي حـداكثري    فصلطور خاص در  اجتماعي اسلامي پرداخته شد و به
هاي كلي چنـين علمـي در فـرض تحقـق يـافتن بيـان گرديـد. بـرخلاف          به علم ديني، ويژگي

رويكردهاي حداقلي كه در الگوي پيشنهادي خود براي علم دينـي، كمتـرين جايگـاه را بـراي     
گيرند و برخلاف رويكردهاي مياني كه معمولاً بـر اسـتخراج    هاي ديني در نظر مي آموزه حضور

كنند، مفروض در رويكـرد حـداكثري، آن    تأكيد مي بي علم از متون دينيهاي فراتجر فرض پيش
هـاي آن، وارد نمـوده و    هـا و نظريـه   فرضـيه هاي ديني را در متن علم، يعنـي در   است كه آموزه

  كند. ترتيب، تأثيرگذاري دين در علم ديني را در بالاترين سطح تصوير مي بدين
به هر حال، با توجه به اينكـه آن مباحـث، شـالوده و چـارچوب فلسـفي مباحـث روشـيِ        

رعايـت   آغازين در نظر اسـت بـا   مبحثدهند، در اين دو  شده در اين جلد را تشكيل مي مطرح
اختصار به تنظيم دوبارة مطالب پيشين در قالبي نسبتاً متفاوت پرداخته شود. براي ايـن منظـور،   

هـاي واژگـاني ايـن     رو در چارچوب دلالت مناسب به نظر رسيد؛ از اين 1اصطلاح رايج پارادايم
  ردد.كوشش خواهد شد الگويي براي علم اجتماعي اسلامي ترسيم گ 2اصطلاح

                                                           
1. paradigm 

هاي نظري اين اصطلاح كـه   اي ضمني به اين مطلب است كه دلالت ، اشارههاي واژگاني اصطلاح پارادايم . تأكيد بر دلالت2
نظر نيستند. همچنـين يـادآوري ايـن     ت به ذهن بيايند، در اينجا مديا هر نظرية ديگري ممكن اس از نظرية توماس كوهن

هاي متمـادي   هاي علمي معمولاً جنبة پسيني داشته است، يعني پس از فعاليت نكته لازم است كه هرچند پيدايش پارادايم
آنهـا، شـاهد   هاي تحقيق در آن حوزه و حصول وفاق نسبي در مـورد   محققانِ يك حوزة علمي و گسترش و ارتقاي روش

مفهـوم   ايم و حتي ممكن است كساني تمايل داشته باشند پسيني بـودن را در صـدق   بوده  گيري يك يا چند پارادايم شكل
هاي علمي، اشـكال منطقـي وجـود     پيشيني براي حوزه  هاي رسد در طراحي پارادايم دخيل بدانند، ولي به نظر نمي پارادايم

ها به اندازة كافي دربارة عناصر اصـلي   نظران و فيلسوفان آگاه از مسائل آن حوزه ويژه در صورتي كه صاحب داشته باشد، به
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هـاي   ترين انواع و تقسـيمات گـزاره   سوم مروري خواهيم داشت بر مهم مبحثسرانجام در 
  است. در علوم اجتماعي گيري صحيح از متون ديني شرط بهره كه آشنايي با آنها پيش متون ديني

  
  شناسي هستي ؛علم اجتماعي اسلامي پارادايم :مبحث اول

شناسـان، هنـوز تعريـف     رغم كاربرد گستردة آن در آثار فيلسوفان علم و جامعـه  به واژة پارادايم
هاي علمي خود از  كه در توضيح نظرية انقلاب 1روشن و مورد وفاقي ندارد. حتي توماس كوهن

اژه بهره جست و نقش اصلي را در ورود آن به ادبيات فلسفة علم ايفا كرد، تعريف روشني اين و
كاربرد مختلف براي آن در آثـار وي شناسـايي    21كم  طوري كه برخي دست از آن ارائه نداد، به

مطـرح شـده،    هاي مختلف مفهوم پارادايم هايي كه در تعريف با وجود اين، از ويژگي 2اند. كرده
رو، از باب نمونه به سه تعريف ذيل  توان به شناختي اجمالي از مفهوم آن دست يافت. از اين مي

  كنيم: اشاره مي
كند كه در  تعيين مي ، تصويري بنيادي از موضوع بررسي يك علم است. پارادايمپارادايم  .1

تـوان پـيش كشـيد، ايـن      هايي را مي بررسي كرد، چه پرسش يك علم چه چيزي را بايد
آمده چـه قواعـدي را    دست هاي به ها را چگونه بايد مطرح كرد و در تفسير پاسخ پرسش

ترين وجه توافق در چارچوب يـك علـم اسـت و در     گسترده بايد رعايت كرد. پارادايم
كنـد.   علمي از اجتمـاع ديگـر عمـل مـي    جهت تفكيك يك اجتماع (يا خرده اجتماعِ) 

بنـدي،   ها و ابزارهاي موجود در يك علـم را دسـته   ها، روش ها، نظريه ، سرمشقپارادايم
  3؛كند تعريف و مرتبط مي

هاي مهمي كـه بايـد    علمي، كل نظام تفكر است كه مفروضات اساسي، پرسش پارادايم  .2
هايي كه بايد در تحقيقـات بـه    سخ گفت يا معماهايي كه بايد حل كرد، تكنيكبه آنها پا

  4؛گيرد هايي از تحقيقات علمي خوب را دربر مي كار گرفت و نمونه

ربـط دربـارة قواعـد     علمي عبارت است از توافقي ميان اجتماعـات علمـي ذي   پارادايم  .3
                                                                                                                                              

هاي پسـيني   هايي در مقايسه با پارادايم ها غور و بررسي كرده باشند. البته دور از انتظار نيست كه چنين پارادايم آن پارادايم
  رو شوند. در مقام عمل روبههاي بيشتري  با جرح و تعديل

1. Thomas Kuhn 

  .631، صرشناسي در دوران معاص نظرية جامعه. ريتزر، 2
  .632. همان، ص3

4. Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, pp.62-63. 
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پيروي كرد، ابزارهـايي كـه بايـد بـه كـار گرفـت،        شناختي كه بايد از آنها نظري و روش
  1مسائلي كه بايد بررسي نمود و معيارهايي كه با آنها بايد تحقيقات را ارزيابي كرد.

شـناختي،   شـناختي، هسـتي   هـاي معرفـت   فـرض  اي از پـيش  به مجموعه ترتيب، پارادايم بدين
 2گيرنـد،  در حد واسط ميان فلسفه و علم قرار مـي شناختي اشاره دارد كه  شناختي و روش ارزش

يعني هرچند محتواي فلسفي دارند، اما به دليل آنكه به معرفت علميِ ناظر به واقعيـت تجربـي   
ها به عنوان يكي از اجزاي معرفـت علمـي و    پردازند، فلسفي محض نيستند. جايگاه پارادايم مي

  3شده است: نشان داده 2نسبت آنها با ديگر اجزا در نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مراتب معرفتي در توضيح واقعيت : سلسله2نمودار 

  
بر حسب اين نمودار، ورود محقق از نظرية علمي به واقعيت به كمك مدل يا بـدون آن، منشـأ   

صرفاً معرفت  گيري معرفت علمي از واقعيت است، در حالي كه از سطح فلسفه و پارادايم شكل
في و پارادايمي از واقعيت قابل كسب است، كه بـا ايـن معرفـت، امكـان ورود تجربـي بـه       فلس

                                                           
1. Forte, Human Behavior and the Social Environment, p.14. 

 .254، صيهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم انسان مباني پارادايمي روش. ايمان، 2
  .22. به نقل از: همان، ص3
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گونه تغيير يا دستكاري عملي وجود ندارد و اگـر فيلسـوف بخواهـد از سـطح      واقعيت براي هر
معرفت فلسفي مستقيماً وارد واقعيت شود، به جاي استفاده از نظريه ناگزير از دانش عامة خـود  

  1لمي لازم برخوردار نيست، استفاده خواهد كرد.كه از اعتبار ع
هاي متعددي صورت گرفته تـا محورهـايي    ، كوششبر پاية چنين برداشتي از مفهوم پارادايم

معرفي شوند، عناصري كـه بتواننـد مبنـاي     ها در علوم اجتماعي به عنوان عناصر اصلي پارادايم
در همـين ارتبـاط، يكـي از     2هاي رقيب قرار گيرند. و تمييز آن از پارادايم يك پارادايم شناسايي
  گانة ذيل را مطرح كرده است: عناصر هشت نظران علوم اجتماعي صاحب

  . هدف تحقيقات اجتماعي؛1
  . ماهيت واقعيت اجتماعي؛2
  ؛. ماهيت انسان3
  . نسبت ميان علم و شعور عاميانه؛4
  دهندة تبيين يا نظرية مربوط به واقعيت اجتماعي؛ هاي تشكيل . مؤلفه5
  ها؛ . معيار تعيين درستي يا نادرستي نظريه6
  ها؛ . معيار پذيرش شواهد و داده7
  3سياسي در علم. _  هاي اجتماعي . جايگاه ارزش8

، يعنـي  اصـلي علـوم اجتمـاعي    ي مقايسـه بـين سـه پـارادايم    وي سپس اين عناصر را مبنا
طـور خلاصـه    قرار داده كه نتيجة اين مقايسه به 4گرايانه، تفسيري و انتقادي، هاي اثبات پارادايم

  5نمايش داده شده است: 1در جدول 
                                                           

  .23و  22. همان، ص1
  ر.ك: همان، فصل دوم. شناسي علوم اجتماعي . در مورد پارادايم2

3. Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, p.62. 
هاي ديگري نيز وجود دارد كـه بـه دليـل دخيـل نبـودن در       بندي ها و دسته ، قرائتشناسي علوم اجتماعي . البته در پارادايم4

بـه  » واقعيـت اجتمـاعي  « سه پارادايم از جمله، جورج ريتزر نظر شده است؛ هدف اين نوشتار از طرح و بررسي آنها صرف
هـاي   رادايمرا پا به نمايندگي واتسون» رفتار اجتماعي«و  به نمايندگي وبر» تعريف اجتماعي«، و ماركس نمايندگي دوركيم

تواننـد   هاي گوناگون ديگري نيز هستند كه بالقوه مي كند، ضمن آنكه معتقد است پارادايم معرفي مي اصلي علوم اجتماعي
نيـز چهـار    ). نـورمن بليكـي  635و  634، صرشناسـي در دوران معاص ـ  نظريـة جامعـه  موقعيت پارادايمي پيدا كنند (ريتزر، 

گرايـي   رئاليسم يـا واقـع  «، به نمايندگي پوپر» يگرايي انتقاد عقل«، و دوركيم ، ميلبه نمايندگي بيكن» پوزيتيويسم« پارادايم
هـاي عمـده در علـوم     را پـارادايم  و ويـنچ  ، شـوتز به نمايندگي وبر» تفسيرگرايي«و  و هاره به نمايندگي باسكار» ياستعلائ

  .)137و  136، صيهاي اجتماع طراحي پژوهشداند (بليكي،  مي اجتماعي
5. Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, p.83. 
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  هاي علوم اجتماعي : مقايسة پارادايم1جدول 
  

 علم انتقادي تفسيرگرايي يگراي اثبات عناصر پارادايم

 هدف تحقيق

كشف قوانين طبيعي و 
بيني و  درنتيجه، امكان پيش

 ها كنترل پديده

فهم و توصيف كنش اجتماعيِ 
 معنادار

در ساختن ها و قا محو افسانه
مردم به ايجاد تغييرات 

 راديكال در جامعه

 ماهيت واقعيت اجتماعي
نظم يا الگوهاي ثابت از پيش 

 اند موجود كه قابل كشف 

تعاريف سيال موقعيت كه 
 هايند محصول تعامل انسان

شده  يافته و هدايت تضاد بسط
توسط ساختارهاي بنيادين 

 پنهان

 ماهيت انسان

طلب و عقلاني  افراد منفعت
كه نيروهاي بيروني به آنها 

 دهند شكل مي

موجودات اجتماعي كه معنا را 
ايجاد كرده و پيوسته فهمي از 

 دنياي خود دارند

پذير و  مردم خلاق و انطباق
هاي ناشناخته  داراي قابليت

كه با فريب و استثمار به دام 
 اند افتاده

 نقش شعور عاميانه
ايز از علم و داراي كاملاً متم

 اعتباري كمتر از آن

هاي قدرتمند روزمره كه  نظريه
مردم عادي آنها را به كار 

 برند مي

باورهاي نادرستي كه قدرت و 
 سازند شرايط عيني را پنهان مي

 چيستي نظريه

نظامي منطقي و قياسي متشكل 
ها و قوانين  از تعاريف، آگزيوم

 پيوسته هم به

اييِ توصيف اينكه نظام معن
گروه چگونه ايجاد شده و 

 يابد تداوم مي

نقدي كه شرايط درست را 
آشكار ساخته و راه رسيدن به 
جهان بهتر را به مردم نشان 

 دهد مي

 تبيين درست
ارتباط منطقي با قوانين دارد و 
 بر پاية واقعيات استوار است

در نظر افراد مورد مطالعه، 
صحيح است يا حرف دل آنها 

 زند را مي

ار مورد نياز براي تغيير ابز
جهان را در اختيار مردم قرار 

 دهد مي

 مدرك و شاهد معتبر

بر پاية مشاهدات دقيق و قابل 
تكرار براي ديگران استوار 

 است

در متن تعاملات اجتماعي 
 سيال نهفته است

ها  اي كه از فريب توسط نظريه
دارد، مشخص  پرده برمي

 شود مي

 ها جايگاه ارزش

از ارزش است و علم، فارغ 
ها جز در انتخاب  ارزش

 موضوع، جايگاهي ندارند

ها جزئي اساسي از  ارزش
اند:  حيات اجتماعي

هاي هيچ گروهي غلط  ارزش
 نيست، فقط متفاوت است

هر علمي بايد از موضعي 
ارزشي آغاز شود؛ برخي 
مواضع درست و برخي 

 اند نادرست
  

در گزينش آنها صرفاً به موارد افتـراق و اخـتلاف   توان دريافت كه  با دقت در عناصر يادشده مي
هاي بالفعـل يـا بـالقوة علـوم      گفته توجه شده و از برخي ديگر از پارادايم پيش ميان سه پارادايم

عـلاوه،   غفلت شده اسـت. بـه   و رئاليسم انتقادي هاي پسامدرنيستي ، از جمله رهيافتاجتماعي
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هـا   هـاي پـارادايم   فـرض  كاملاً روشن است كه در اين بحث، طرح همة اصول موضوعه و پيش
هاي بنيادين آنها مورد نظر نبوده است، احتمالاً با اين توجيه كه سطح مباحث  فرض شامل پيش

شناسانه و در حد واسط ميان فلسفه و علـم   فتتر از سطح مباحث بنيادينِ معر پارادايمي، پايين
هـا يـا    اي از عناصر، تـوافقي نسـبي بـين همـة پـارادايم      است و يا به اين دليل كه در مورد پاره

اي از مبـاني عـام فلسـفي و     مزبور وجود داشته است. درنتيجـه، بـه پـاره    كم سه پارادايم دست
ا عدم امكان دستيابي به شناخت عيني (مطابق واقع) نسبت بـه  شناختي، از قبيل امكان ي معرفت

گرايـي، ترسـيم رابطـة     گرايي در برابر نسـبيت  ي در برابر ابزارانگاري، عقلگراي جهان مادي، واقع
، حـاكم بـودن اصـل عليـت بـر رفتارهـاي ارادي انسـان و لـزوم         »بايـدها «و » ها است«منطقي 
  ربي به عنوان معيار تمييز علم از غير علم، اشاره نشده است.پذيري تج آزمون

 گانة يادشده از نظر منطقي هيچ تعيني ندارند و چنانچه هـر پـارادايم   بنابراين، عناصر هشت
توانـد   هـا مناقشـه كنـد، مـي     فرضيِ رقيبي بخواهد در برخي اصول مسلم و مشترك اين پارادايم

ديگري را بر اين مجموعه بيفزايد، همچنان كه با توجه به امكان ادغـام برخـي   عنصر يا عناصر 
  توان از طرح مستقل برخي از آنها صرف نظر كرد. عناصر در يكديگر مي

اي از  به هـر حـال، بـا يـادآوري ايـن مطلـب كـه در جلـد نخسـت كتـاب، بـه مجموعـه            
ي، امكـان دسـتيابي بـه شـناخت عينـي، رد      گراي هاي بنيادين علم ديني از قبيل: واقع فرض پيش

هاي انساني، تا حدودي پرداخته شده اسـت،   گرايي و جاري بودن اصل علّيت در پديده نسبيت
علم اجتماعي اسلامي، محـور بحـث    شناختي از عناصر پارادايم دو عنصر هستي مبحثدر اين 

و ديگري ماهيت جامعه يا واقعيت اجتماعي اسـت؛   ت انسانقرار خواهند گرفت كه يكي ماهي
ها  بررسي سه عنصر ديگر يعني هدف تحقيق اجتماعي، روش تحقيق اجتماعي و جايگاه ارزش

يـك از ايـن    دوم موكول خواهد شد، ضمن آنكـه در ذيـل هـر    مبحثدر علم اجتماعي نيز به 
نيز برخي توضيحات تكميلي نسبت بـه آنچـه در جلـد اول    محورها به برخي مباحث مرتبط و 

  اجمال مطرح شده، اشاره خواهد شد. به
  

  . ماهيت انسان1_1
، تعريف و تفسير خاصي از چيسـتي  هاي علوم اجتماعي يك از پارادايم چنان كه اشاره شد، هر

انگـارد   طلب و عقلاني مي ها را افرادي منفعت ي، انسانگراي اثبات يمانسان ارائه داده است. پارادا
هـا را موجـوداتي اجتمـاعي،     ، انسانتفسيري دهند؛ پارادايم كه نيروهاي بيروني به آنها شكل مي
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كند، كه پيوسته فهمي از دنياي خـود دارنـد و    آگاهي و اختيار و معناآفرين تلقي مي برخوردار از
دانـد،   هاي ناشناخته مـي  پذير و داراي قابليت ها را افرادي خلاق، انطباق ، انسانانتقادي پارادايم

  1اند. كه با فريب و استثمار به دام افتاده
انـد،   در قرآن كريم و روايات اسلامي و نيز منـابعي كـه بـه شـرح و توضـيح آنهـا پرداختـه       

 تفسيري، كلامي، اخلاقي، فلسفي و...، نكات فراواني راجع به ماهيت يا طبيعـت انسـان   از اعم
ي از ايـن  گذارند. اگرچه بخش شناختي اسلام را به نمايش مي مطرح شده است كه نگرش انسان

شوند، ولي اين ظرفيت را دارنـد كـه بـه سـطح      شناسي فلسفي مربوط مي نكات به سطح انسان
پارادايمي علم تنزل داده شده و در اين سطح نيز مورد بررسي قرار گيرنـد. در ايـن قسـمت بـه     

مـاعي اسـلامي دارنـد،    علـم اجت  تري با ارائة يك پارادايم اي از اين نكات كه پيوند نزديك پاره
  اشاره خواهد شد.

  
  الف) عقل و عقلانيت

اي است كه شماري از متفكران غربـي قـرن    پيچيدگي و گوناگوني ابعاد وجودي انسان به اندازه
گونـه مـاهيتي بـراي ايـن موجـود       ها، را بـه انكـار هـر    طور خاص اگزيستانسياليست بيستم، به

همان پيچيدگي و تنوع باعث شده كه انديشمندان مسلمان نيـز بـه    2ت.ناشناخته سوق داده اس
دست نيابند و در حالي كه بسياري از آنان، تعريـف انسـان    توافقي دربارة تعريف ماهيت انسان

اند، برخي از آنان از منظـري عرفـاني و بـا اسـتناد بـه اينكـه        را مفروض گرفته» حيوان ناطق«به 
ناطقيت به انسان اختصاص ندارد و همة كائنات به نحـوي از آن برخوردارنـد، تعريـف     صفت

بـه هـر حـال،     3انـد.  تعريف كرده» حيوان واجد صورت الهي«مزبور را مردود دانسته و انسان را 
اي جـز طـرح    تلاش انديشمندان مسلمان در جهت ارائة تعريفي حقيقـي از انسـان، بـه نتيجـه    

و » حيـوان نـاطق  «تـوان افـزون بـر     نينجاميده است، كه از جملة آنها ميهايي ناهمگون  تعريف
 4اشـاره كـرد.  » حيـوان مـدني بـالطبع   «، و »حيوان ضـاحك «، به تعريف انسان به »حيوان الهي«

هـايي   هـايي از ايـن دسـت، تعريـف     اند كه تعريـف  نان به اين باور رسيده درنتيجه، بسياري از آ
پـذير نيسـت و مـا     يرا شناخت كامل حقيقـت انسـان امكـان   حقيقي و از نوع حد تام نيست، ز

                                                           
  .87_81، صيهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم انسان مباني پارادايمي روش. ايمان، 1
  . در ادامة همين بحث به ديدگاه آنان اشاره خواهد شد.2
    .74، صنظرات في التصوف والكرامات. مغنيه، 4  .154ص، 3، جتوحات المكيّهالفعربي،  . ابن3
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اي از صفات او را با مطالعة افعال و آثار صادرشـده   حداكثر قادريم ابعادي از وجود انسان و پاره
  1از او بشناسيم.

ثمر براي ارائة تعريفي حقيقـي، بـر خصـلت     بنابراين، بهتر است به جاي كوششي ظاهراً بي
علـم   ترين ويژگي او متمركـز شـويم و آن را در پـارادايم    ه عنوان مهمتعقل يا خردورزي انسان ب

تـوان بـه ايـن     مـي  اجتماعي اسلامي به عنوان معرفّ انسان مفروض بگيريم؛ زيرا از متون ديني
تمـايلات  برداشت رسيد كه اسلام، وجه مميز انسـان از ديگـر موجـودات را عقـلِ آميختـه بـا       

��� � «داند؛ از جمله در روايتي آمده است:  مي ��� 	 
���
 ���� ����� ������� � ��� �� �� ��� ����
�� �� � �� ��� 	 ���� ��� 
��
 ��� ��!"�  	 ������� # �$ %&' ��( ) �*��
 )+,�� ��, �- # �.( / ��0�1 2,�� �345

 ��� ��!"� # �$ % �6 ��( )�,�� ) +*��
 ��, �- # بـدون شـهوت و   همانا خداوند در فرشتگان، عقلي  2؛$�
در چارپايان، شهوتي بدون عقل و در فرزندان آدم، هر دو ويژگي عقل و شهوت را قرار داد؛ پس 
كسي كه عقل او بر شهوتش غالب شود، برتر از فرشتگان، و كسي كه شهوت او بر عقلش غلبـه  

و توجـه  هاي ا از اين گذشته، عقل انسان بيش از ديگر ويژگي 3».تر از چارپايان است يابد، پست
متفكران قديم و جديد را به خود جلب كرده و در مشهورترين تعريفي كه حكماي مسـلمان از  

، نطُق به معناي قابليت ادراك معقولات، يعني همـان  »حيوان ناطق«اند، يعني  انسان مطرح كرده
  4تعقل، تفسير شده است.

و ») هـا  اسـت «ادراك اي است كه ادراكات كلي انسان، شامل ادراكات نظري ( قوة عقل، قوه
 نيـز كاربردهـاي    گيرد. در متون ديني ، به واسطة آن صورت مي»)بايدها«ادراكات عملي (ادراك

متعددي براي واژة عقل ذكر شده است كه قوة مدرك امور نظري و قوة مدرك امور عملـي، يـا   

«اي مثال، تعبير بر 5آيند. ترين آنها به شمار مي وجدان اخلاقي از مهم�, �7"� 8�! �7"�9 �� ��  6؛�:� ��

�+ «به كار رفته و حديث  در مورد عقل نظري» هنگامي كه كودك، [معاني] نماز را درك كند�;"�
� � �<� )� �� �=+1�� 	 #> �?"� )� �@�! اش خـداي رحمـان    عقلْ آن چيزي است كه بـه واسـطه   7؛$  �+
به كار رفته است. گفتنـي اسـت كـه     ، در مورد عقل عملي»پرستش شود و بهشت به دست آيد

                                                           
  .168ص، وسيلهٔ الوصول الي حقائق الاصول؛ اصفهاني، 120، صالمنطق ؛ مظفر،76. همان، ص1
  .164، ص11، جوسائل الشيعه. حرّ عاملي، 2
اي از دو  . روشن است كه بر پاية اين ملاك، قسم چهارم موجودات عبارت خواهنـد بـود از جمـادات و نباتـات كـه بهـره      3

  ).75، صنظرات في التصوف والكراماتويژگي يادشده ندارند (ر.ك: مغنيه، 
  .289، ص5، جالحكمهٔ المتعاليهٔ في الأسفار العقليهٔ الأربعه . شيرازي،4
  .20، صالعقل والجهل في الكتاب والسنهشهري،  . ر.ك: محمدي ري5
    .161، ص11. همان، ج7  .787ص، 2، جائل الشيعهوس. حرّ عاملي، 6
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 دهد كه كاربرد آن در مورد عقـل عملـي   نشان مي تدبر در موارد استعمال اين واژه در متون ديني
  تر از كاربردهاي ديگر است. بسيار شايع

  با توجه به توضيحات يادشده، يادآوري چند نكته در اين بحث سودمند است:
علـم اجتمـاعي اسـلامي بـه معنـاي پيـروي از        در پـارادايم  نخست، آنكه مفهوم عقلانيـت 
تـر از مفهـوم    ت و روشن است كه اين مفهوم بسـيار گسـترده  معيارهاي عقلي نظري و عملي اس

است كه بر استفاده از كارآمدترين شيوه براي دستيابي بـه هـدف مـورد نظـر      1ابزاري عقلانيت
  2دلالت دارد.

لزومـاً بالفعـل    ، اتصاف انسان به صـفت عقلانيـت  دوم، آنكه بر پاية معناي وسيع عقلانيت
طـور مطلـق،    هـا را بـه   تـوان همـة انسـان    رو، نمـي  نيست و تا حد زياد جنبة بالقوه دارد؛ از اين

  موجوداتي عقلاني قلمداد كرد.
نيز درواقع جنبـة بـالقوه    ابزاري به عنوان يكي از شؤون مفهوم عام عقلانيت سوم، عقلانيت

ابزاري، كمتر  به عنوان تعريف عقلانيت» انتخاب بهترين وسايل براي رسيدن به اهداف«رد و دا
از  3هاي مبتني بر اصـل انتخـاب عاقلانـه    يابد، زيرا تصويري كه نظريه در ظرف عمل تحقق مي

هايي آرماني  فرض اً ذهني است كه بر پيشدهند، تصويري صرف يك انسان كاملاً عقلاني ارائه مي
شده اسـتوار   بندي هاي مشخص و طبقه و دور از دسترس مانند داشتن اطلاعات كامل و اولويت

ابزاري، شـايد بهتـر باشـد انسـان را بـه جـاي        ترتيب، در مقام بحث از عقلانيت بدين 4است.
  گر بناميم. موجودي عقلاني، موجودي سنجش

  
  ب) فطرت

بر حسب بينش اسلامي، انسان موجودي است داراي هويت واحد و ثابـت؛ بـه ايـن معنـا كـه      
هاي مادي و معنوي، همة آنها از يك نوع آفرينش  رغم تنوع چشمگير افراد بشر از نظر ويژگي به

در معنـاي   فطرت 5ناميم. انسان مي» فطرت«يا جوهر مشترك و تغييرناپذير برخوردارند كه آن را 
رود، و  خاص آن به انسان اختصاص دارد و از مفهوم غريزه، كه در مورد حيوانـات بـه كـار مـي    

                                                           
1. instrumental rationality 

2. Audi (ed.), The Cambridge Dictionary of Philosophy. 
3. rational choice 

4. Hollis, The Philosophy of Social Science: an Introduction, p.116. 

 .26(فطرت در قرآن)، ص 12، جتفسير موضوعي قرآن كريم . جوادي آملي،5
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رود، متمايز است؛ اما گاه در معنايي اعم از  مفهوم طبيعت، كه در مورد مطلق جمادات به كار مي
 ـ 1رود طبيعت و غريزه نيز به كار مي �� «ة آن را در تعبيـر قرآنـي   كه نمون ��� ��� �	 �
� �	 ��� 
��� ������ ��«2 

  كنيم و در اين بحث نيز همين معناي اعم، مفروض گرفته شده است. ملاحظه مي
انسـاني دلالـت دارنـد كـه از      شواهد فراواني بر وجود حقيقتي به نام فطـرت  در متون ديني

 5بشر اسـتناد كـرد.   4اخلاقي و فطرت 3خداشناسي توان به آيات مربوط به فطرت جملة آنها مي
 ديني، به دلايل متعدد عقلي، تجربي و شهودي نيز براي اثبات وجود فطرت گذشته از ادلة درون

نظران، دليل شهودي يعني علم حضوري هر فرد به  كه به باور برخي صاحب 6ناد شده است،است
  7است. ترين دلايل اثبات فطرت امور فطري از مهم

يـن  ي اي و كـانت در مفهوم اسلامي آن، بـرخلاف مفهـوم دكـارت    بايد توجه داشت كه فطرت
هـا، ادراكـات،    اي از نيازهـا، قابليـت   معنا نيست كه انسـان از بـدو تولـد، پـاره     لزوماً بدان واژه،

بسا امري فطري باشد و در عين حـال،   كه چه ها را بالفعل واجد است، چرا ها يا خواسته گرايش
ن در هنگام ولادت صرفاً قوة محض باشد و فعليت يافتن آن در نفَسْ يـا ذهـن انسـان در سـني    

صـورت   در حكمـت متعاليـه بـدين    اين امر بنا بر نظريـة حركـت جـوهري    8بالاتر روي دهد.
 يِاند كه طي حركـت جـوهر   شود كه بخشي از امور فطري در آغاز تولد، حقايقي بالقوه مي بيان

براي نمونه، در برابر قـواي حسـي و نيازهـاي     9رسند. عليت ميتدريج به ف نفسْ ناطقة انسان، به
طور فطري و غريزي در وجود انسـان تعبيـه    اي مانند نياز به هوا و غذا كه از هنگام تولد به اوليه
اند كه در  خواهي، توانايي تعقل و فهم مسائل رياضي از آن دسته امور فطري اند، حس كمال شده

يابند. بر اين اساس، نبايـد اعتقـاد بـه برخـورداري انسـان از       مي مراحل بعدي رشد انسان بروز
��«آية  ادراكات فطري پيشيني را با ظاهر �	  
������� �� ���� ���� �� �� �� � �!���� �" 
#�$ �����%�& ' (#  �! �) �� كـه   10»+� $�*�

كند، ناسازگار تلقي كرد؛ زيـرا نفـي همـة     گونه علمي معرفي مي انسان را در هنگام تولد فاقد هر
و بنـا بـر    11ها و ادراكات بالفعل باشـد  تواند به معناي نفي دانستني ها در هنگام تولد مي دانستني

                                                           
    .1. فاطر، 2  .27 و 24ص. همان، 1
    .8و  7. شمس، 4  .30روم، ؛ 172. اعراف، 3
  (فطرت در قرآن)، بخش دوم. 12، جتفسير موضوعي قرآن كريموادي آملي، . ج5
    .108، صبه سوي خودسازي. مصباح يزدي، 7  .48_46ص. همان، 6
  .73، صناسيش انسان ؛ رجبي،313، ص2، ج»انسان در قرآن«، مجموعة آثار . مطهري،8
  .392، ص2، ج»جامعه و تاريخ«، مجموعة آثار. مطهري، 9

  .78. نحل، 10
  .274، ص8، جاالله المنزل  الأمثل في تفسير كتاب. ر.ك: مكارم شيرازي، 11
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در هنگـام ولادت اسـت و نـاظر بـه     گونه علم حصولي  احتمالي ديگر، اين آيه در مقام نفي هر
  1علوم حضوري نيست.

انســان بــه ابعــاد ثابــت وجــود انســان اشــاره دارد كــه مصــاديق   ترتيــب، فطــرت بــدين
همچون نيازهاي اوليه (نياز به غذا و نياز جنسي)، قواي نفسـاني شـامل حـس، خيـال      مختلفي

ادراكـات ذهنـي ماننـد اصـول اخلاقـي      عقل (قواي ادراكي)، اراده، عواطـف و احساسـات،    و
دوســتي و  خــواهي، زيبــايي طلبــي، كمــال هــايي ماننــد ســعادت قواعــد رياضــي، و خواســته و

روشـن اسـت كـه امـور فطـري از نظـر وضـوح و خفـا و شـدت           2گيرد. دربر مي را خداجويي
يكسان نيستند و حتي امر فطـري واحـد نيـز در طـول زمـان از ايـن جهـات دچـار          ضعف، و

  شود. مي نوسان
، روشـن اسـت كـه    با توجه به مصاديق يادشده و با عنايت به مفاد ادلة اثبات وجود فطرت

رو، ادعاي برخـي   ها جنبة متعين و بالفعل دارند. از اين بسياري از امور فطريِ مشترك بين انسان
اي از امـور بـالقوه و اسـتعدادهاي     جموعه انساني، كه آن را به ماز مدافعان غربي انديشة فطرت

 داراي تعـين تكـويني   اند، پذيرفتني نيست. اين ادعـا هرچنـد طبيعـت بشـريِ     صرف تنزل داده
گيرد، ولي از آنجـا كـه آن را بـرخلاف طبيعـت حيوانـات كـه از صـفاتي كـاملاً          مفروض مي را

دانـد كـه هـيچ تعـين      هايي مـي  اري فطري از قوهشكل گرفته است، صرفاً نوعي برخورد متعين
پـذيري و تربيـت متفـاوت، تعـين      بالفعلي ندارند و به انحاي گوناگون و تحـت تـأثير فرهنـگ   

انسـان تـا حـد زيـادي يـك مخلـوق       «رسد كـه   پذيرند، درنهايت، به اين نتيجه مي خارجي مي
لد، بـه واسـطة انتخـاب آزادانـة     ها در حين تو اي از قوه خودساخته است؛ او با داشتن مجموعه

دهـد، خـودش را همـاني كـه هسـت،       نحوة رشد [و تعالي] خود از طريق عاداتي كه شكل مي
 هاي منكر طبيعـت بشـري   اي است كه اگزيستانسياليست و اين نزديك به همان نتيجه 3»كند مي

  اند. به آن رسيده
 وضعيت انسان را بـه صـورت   4،با استفاده از اصطلاحات سارتر متفكران اگزيستانسياليست

هاي ثابت  توان بر پاية ويژگي ها را نمي كنند و معتقدند انسان بين بودن و نبودن تصوير مي تقابل
، تعيـين  هاي زندگي خود ها خودآفرين هستند؛ به اين معنا كه با گزينش تعريف كرد، زيرا انسان

                                                           
  .72، صشناسي انسان . رجبي،1
  .66و  65؛ همچنين ر.ك: رجبي، همان، ص74_58، صبه سوي خودسازي. مصباح يزدي، 2
  .251و  250، صده اشتباه فلسفي. آدلر، 3

4. Jean Paul Sartre 
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صـراحت   از پيشگامان اين مكتـب بـه   2در همين راستا، مرلوپونتي 1كنند كه چه خواهند بود. مي
به اين ترتيب، مفروض  3».اين است كه طبيعتي نداشته باشد طبيعت بشري«داشته است:  اعلام 

طبيعتي ثابت و يكسان ندارند و پيوسته در معرض ها  اساسي در ديدگاه مزبور آن است كه انسان
  اند. تحول و دگرگوني

روشن است كه ايـن مبنـاي اگزيستانسياليسـتي در تقابـل آشـكار بـا مضـامين بسـياري از         
و  4خداشناسي توان به آيات حاكي از وجود فطرت هاي ديني قرار دارد كه از جملة آنها مي گزاره

�«در نهاد بشر و نيز به آية  5اخلاقي فطرت �,��� �- �.�� �* ��� ��/ � �0� 
اشاره كرد كـه ويژگـي هلـوع     ��1«6
شـمولي   همچنان كه ادلة جاودانگي و جهان 7داده است، بودن را به آفرينش جنس انسان نسبت 

  كنند. امي، آن مبنا را رد ميبه دلالت التز 8اسلام
و ايـن   9پذير فراواني هستند ها داراي ابعاد ناهمسان و تحول با اين حال، اين واقعيت كه انسان

ها و نيازهاي ثانويـة انسـان را در خـود     هاي عقلي، تجربي و فني، هنرها، مهارت ابعاد، بيشترِ دانش
ها و جوامع انساني،  سترده ميان افراد، گروهگيري تنوعات گ دهند، قابل انكار نيست و شكل جاي مي

پذير است. در ضمن، تغيير و تحول آنهـا ناشـي از دخالـت دو     برآيند همين ابعاد مختلف و تحول
دسته از عوامل است: عوامل دروني مانند تعقل، تخيل، احساس و اراده، و عوامل بيروني كه همان 

ن گفـت انسـان موجـودي اسـت كـه از برخـي       تـوا  اند. بر اين اساس مي عوامل و شرايط محيطي
  :هاي عرضي و متغير برخوردار است. به تعبير استاد مطهري اي جنبه هاي ذاتي و ثابت و پاره جنبه

                                                           
1. Hammersley, Taking Sides in Social Research, p.29. 
2. Maurice Merleau-Ponty 

   .30؛ روم، 172. اعراف، 4  .242ص، ده اشتباه فلسفي. آدلر، 3
    .19. معارج، 6  .8و  7شمس، . 5
ه از آن مبـراّ  هـاي شايسـت   كم انسان . ممكن است در ادعاي فطري بودنِ هلع، يا حرص مناقشه شود، به اين دليل كه دست7

هاي منفي انسان در قرآن از جمله ظلوم و جهول و كفور بـودن بـه    هستند. به موجب اين اشكال، همچنان كه ساير ويژگي
الأمثـل  گيرند (مكـارم شـيرازي،    هاي متعالي را دربر نمي هاي محروم از تربيت رهبران الهي اختصاص دارند و انسان انسان

سان تلقـي كـرد.    )، ويژگي هلوع يا حريص بودن انسان را نيز بايد به همين480، 316، ص6، جاالله المنزل في تفسير كتاب
خود از رذايل ناپسند نيست، زيـرا ريشـه    خودي گونه كه در برخي تفاسير قرآن كريم ذكر شده، هلع يا حرص به ولي همان

نسان و قوام زندگي او منوط به آن است. بنابراين، اگر در مسيري صحيح ماننـد طلـب   در غريزة حب ذات دارد كه كمال ا
آيد كـه جنبـة افـراط و تفـريط بـه خـود        علم به كار رود، مورد نكوهش نيست و تنها زماني از رذايل اخلاقي به شمار مي

عنـا نيسـت كـه آنـان اساسـاً فاقـد ايـن        م سورة معارج بـدان  21بگيرد. بنابراين، استثناي نمازگزاران از اين ويژگي در آية 
، 20، جالميزان فـي تفسـير القـرآن   برند (طباطبايي،  اند، بلكه به معناي آن است كه آن را در مسير نادرست به كار نمي ويژگي

  ).22، ص19، جاالله المنزل  الأمثل في تفسير كتاب ؛ مكارم شيرازي،15_13ص

  .92. ر.ك: جلد نخست همين كتاب، ص8
  تواند به عنوان يكي از ابعاد ثابت و فطري وجود انسان قلمداد شود. پذيري، خود مي پذيري و تكامل . تحول9


